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اديب جوانرشته خيال
مامان در حالی که  سعی می کرد با انگشت سبابه اش تمام 
سفیده های لزج و لجوج چسبیده به پوست تخم مرغ را بیرون 
بکشــد و به مایة  کوکو اضافه کند، دندان هایش را روی هم 
فشــار داد و غرید: » خیلی خب! جوونمرگ نشده! بزار ننه آقا 
بیاد و بره! ایشالا درمون که شد، بشینیم با آقات حساب کتاب 
کنیم ببینیم ســر ماه می رسیم یا طبق معمول ماه می خواد 

کش بیاد!«
ـ ســر ماه! سر ماه! آه! ســرمون رفت سر این ماه! پس کی 
زندگی ما می خواد زندگی بشــه؟! اسمش مردگیه! مردگی! 

هفته ای چهار روز یا کوکو سبزی یا دوپیازه!
اصلًا نفهمیدم چه شد که این حرف ها از دهانم پرید. انگار 

فکم دو تا شود یا انگار که دو نفر باشم یا ... 
اصلًا چه اهمیتی داشت؟! مرغ از قفس پریده بود! 

مامان را خیلی هاج وواج دیده بودم، مثلًا وقتی از جهازبرون 
صنم آمد. صنم دختــر خلیل عمو بود که فقــط دو ماه از 

مهوش، یعنی خواهر بزرگ من، بزرگ تر بود.
خلیل عمو هم مثل بابا راننده بود، اما وضع آن ها کجا وضع ما 
کجا! خلیل عمو با اینکه چند سالی از بابا کوچک تر بود، رانندة  
تریلی بود. بار می برد این شهر و آن شهر. بعد از ازدواج هم بار 
خارج گرفت و همراه زن عمو کل اروپا را گشتند. این شد که 
هم ماه عســل خارجی داشتند و خرج سفرشان درآمد و هم  
توانستند صاحب  خانه بشوند و اول زندگی مستأجری نبینند.

با اینکه بعد از2۰ سال، سفرنامة  مارکوپولویی زن عمو تمامی 
نداشــت، اما انصافاً  خوش ســروزبان بود و ناخودآگاه دوست 
داشــتی گوش کنی به تعریف هایش از خیابان »شانزه لیزه« 
و ساعت »بیگ بن«، طعم »پنیر کپنهاک« و یک وری بودن 
»برج پیزا«. همیشة خدا هم یک »اکسسوری جدید« داشت 

از دیار فرنگ حتی شده یک گل سر! 
اصلًا  اصل اصلش بابا به خلیل عمو رانندگی یاد داد. بعد هم 
برای پیش قســط اولین تریلی اش، طلاهای مامان را فروخت. 
بعد از آن هم دیگر نتوانست حتی یک النگو برای مامان بخرد؛ 

من و مهوش که پیشکش!
مهوش برای کار خیلی به این در و آن در زد که خدا را شکر 
در یک شرکت خصوصی اســتخدام شد. اما حقوقش برکت 
نداشت، یک طوری بود. حکایت همان سر ماه بود. آخرش هم 
شرکت را به جرم کلاه برداری پلمپ کردند! مهوش افسرده بود 
که صنم با کلی تشریفات و بریز و بپاش به خانة  بخت رفت. 
زن عمو نمی دانست با آن قابلمه های آلمانی و قندان های چک 
و گوشت کوب نقره پز بدهد یا آن اکسسوری ها که از گل سر 

شروع می شد تا به خلخال پایش برسد!
 وصیــت آقاجان، یعنی همان جد بزرگــوار، بود که هرگز 
برادری تان را فدای چیزی نکنید؛ مخصوصاً  چرک کف دست! 
اما هیچ وقت ندیدم که این وصیت آویزة گوش خلیل عمو شده 
باشد. بابا طوری در عروسی خوش حال بود که انگار در آسمان 

هفتم است. 
همیشــه آرزو می کردم کاش حالا که حرف آقاجان آن قدر  

»برو« داشت، قبل از آنکه جان تسلیم می کرد به جان آفرین، 
یک جمله هم در مورد اهمیت نقش عیال و متعلقات می گفت 

که ما دیگر احساس هویج بودن در زندگی بابا نمی کردیم! 
همــان موقع که خلیل عمو تریلی خرید، بابا یک تاکســی 
خریــد. از این تاکســی هایی که صندلی هایشــان  پولیش 
داشتند و اولین کاری که راننده با پنجره ها انجام می داد، این 
بود که دســتگیرة چرخان  پنجره ها را در می آورد. بابا رانندة 

تاکسی شد.
خودش هیچ وقت چیــزی از تریلی و پول تعریف نکرد، اما 
یک بار مامان در میان گریه هایش گفت که خلیل عمو هرگز 

بدهی اش را پس نخواهد داد!
تمام روزگار بابا در دنده یک و دو می گذشت و ما به سیاهی 
دور ناخن های دســت هایش عادت کرده بودیم. اسمش این 
بود که شــغل آزاد دارد. در هفته شاید یک روز با ما صبحانه 
می خورد.  بقیة  روزها لقمه های اصرار مامان بود که به کیفش 
ســرازیر می شــد! ما بزرگ و بزرگ تر می شدیم و بابا کم کم 
ســفیدی موهایش به چشم می آمد. دیگر برای معاینة  فنی 
ماشین ساعت کوک نمی کرد یا ماشینی نبود که بدون بوق 

سلام وعلیک از کنار بابا رد شود.
ماشین به خرج افتاده بود. تخم مرغ گران شده بود. ماشین 
ریپ می زد. مرغ و گوشت دو برابر شده بود. لاستیک ها صاف 
شــده بودند. من هم دلم می خواســت لباس مارک بپوشم. 

پيعنىپدر،
پدريعنىپروانةآبى
لیلا اسكویي
تصویرگر: سحر فرهادروش

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!
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ماشین تند و تند باتری خالی می کرد که من کنکوری شدم. 
موتور ماشین پایین آمد و کرونا از راه رسید!
و امروز که انگار حرف از دهانم سر خورد!

مامان چندبار پلک زد توی صورتم. باورش نمی شد درست 
شــنیده باشد. بغض داشت، اما با حرص گفت: »باشه! پولشو 

می دم! برو بخر! اما وای به حالت اگه یه تست نزده باشی!«
در همین هنگام صدای زنگ در آمد. به طرف آیفون پرواز 
کردم. از چشمانش خجالت می کشیدم. ننه آقا و بابا بودند. با 
مامان هر دو بغضمان را خوردیم که انگار 

چیزی نشده است.
ریه هــای ننه آقــا خس خس می کرد. با ماســک 

نمی توانســت نفس بکشــد. دیابت هم داشــت و تمام  آن 
چیزهایی که برای ابتلا به یک کرونای درجة یک لازم بود!

مامان قربان صدقة  ننه آقا می رفت و نازبالشت ها را یکی پس 
از دیگری زیر سرش مرتب می کرد.

بابا چند تا مشــمع هویج را هن هن کنان آورد و دستش را 
داخل جیب کتش فرو برد و چند تا زنجبیل تازه بیرون آورد. 

گذاشت روی پیشخوان آشپزخانه و بلندبلند خداحافظی کرد.
چشــم در چشم مامان شدم که دیگر عصبانی نبود، اما غم 
دلش پرپرم می کرد. چه باید می کردم که تا حالا نکرده بودم؟! 
مگر می شــود بیشتر از این صبر کرد که من طاقت نداشتم؟! 

خودشان جوانی کرده بودند، حالا نوبت من بود! 
هیچ کدام حرف های من نبودند! همة این ها را لاله یادم داده 
بود که در کتابخانه با او آشنا شده بودم. یک دختر هم سن وسال 
خودمان که همیشه مارک می پوشید. با دوستش چانه زده بود 

که مرا هم در اکیپشان بپذیرند.
کتــاب کنکور و تســت و درس هم بهانه بــود! من لباس 
می خواستم! آخر هفته تولد یکی شان بود که من نمی شناختم!

مامان پنج تا تراول چروک گذاشت کنار کتاب هایم و خواست 
دعوا کند و نصیحت و تهدید، اما با لحن آرامی گفت: »دخترم! 

بابا این پولا رو داد!« 
از بغــض بعدش فهمیدم که حتماً حــرف دیگری هم زده 

است، اما نپرسیدم.
پول زیادی نبود، اما برای من خیلی بود. با ذوق و شوق رفتم 
برای خرید که فردا در تولــد، آبروی لاله را نبرم. آخر پول 
را هم دادم دو تا ســنجاق نگین آبی پروانه ای. تمام شب 

کابوس می دیدم که تمام آرزوهایم را دار می زنند!
نزدیک به ســاعت چهار بود که باید آماده می شدم. 
بوی کوکو سبزی خانه را پر کرده بود. از اتاق بیرون 
نمی رفتم که لباس هایم بو نگیرند. دل توی دلم نبود. 
لالــه گفته بود که یک تاکســی در اختیار گرفته 
است و ماشــین نمی آورد بیرون. فکر کنم نگران 
 بود که ماشینش البته به قول خودش عروسکش، 

کرونا بگیرد!
جلوی آینه ایستادم که صدای بابا آمد:

ـ زهره! مهوش! مهشید! کجایید؟! 
دلم هری ریخت. بابا! این وقت روز!

بعد از چند لحظه ناگهان در اتاق من و مهوش را 
باز کرد و با روی خوشی گفت: »احوال خانم دکتر! 

حاضر شو بابا،  خودم می برمت کتابخونه!«
تــا حالا دروغ نگفته بودم؛ نه به او نه به مامان. به 
مهوش هم ته ته ته اش اینکه ابروهایش قرینه است 

که هیچ وقت خدا نبود!
ـ چرا رنگت پریده بابا؟!

بعد دســت کرد داخل جیب کتش و سه تا تراول دیگر در 
آورد. همة  صورتش می خندید!

ـ بیا بابا! اینم پول اضافه برای کتابات! امروز ماشین دوستمو 
گرفتم. یه ســرویس در اختیــار دارم، پولش هم پیش پیش 

گرفتم! برای کتابای ...
گوش هایم دیگر نمی شنید!

چشمانم پر از بابا بود!
و...

پروانه هایی که دیگر نمی درخشیدند ...
ولادت امام علي)ع( و »روز تمام پدرها، تمام پروانه های آبی مبارک!«
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بخش شعر زير نظر: سعيده موسوي زاده

»شعر حجم آن هایی را گروه مي كند كه در ماوراي 
واقعیت ها به جســت وجوی دریافت هــاي مطلق و 
فوري و  بی تســکین اند. و عطــش این دریافت ها هر 

جست وجوی دیگري را در آن ها باطل كرده است.«
این جمله ها، ســطرهاي آغازین یك بیانیة نظري 
شعر است كه در دهة 135۰ منتشر شد. بیانیة مزبور 
براي توضیح دادن مباني نظري یك جریان شــعري 
تهیه شده بود. من بارها این جمله ها را خواندم و تمام 

بیانیه را هم خواندم و چیزي دستگیرم نشد.
بســیارند بیانیه هــا، مقاله هــا و كتاب هایي دربارة 
مباحث نظري شعر كه جمله هایی از همین دست در 
آن هاســت. حرف هایي كه ظاهر زیبایي دارند و حتي 
باشكوه و عمیق به نظر مي رسند، اما بي معنا هستند.  
پیچیدگي مصنوعي، روشي اســت براي پوشاندن 
ضعف هاي منطقي مباحث نظري. حرف هاي منطقي 
و تحلیلي ممكن اســت براي عموم مردم، ســخت 
و دشــوارفهم باشــند، اما براي متخصصــان همان 
مباحث باید قابل فهم باشــند. پــس اگر در جایي از 
این نوع متن هــا دیدید كه هر چه مي خوانید چیزي 
دستگیرتان نمي شود، نگران ســوادتان نباشید و به 
سواد نویســندگان آن متن ها شك كنید. تعبیرهایی 
مانند »دریافت هاي مطلق و فوري و بي تسكین« فقط 
بازي با كلمات هســتند.  این بازي هاي لفظي براي 
سرگرم كردن دیگران خوب اند،  اما گرهي از كار شعر 

و دوست داران شعر نمي گشایند.
اگر در جلســات شعر شــركت مي كنید، این نوع 
ابهام ها را با مسئول جلســه در میان بگذارید و یا از 

شاعران باتجربه بخواهید راهنمایي تان كنند.
همچنین مي توانید، نوشــته ها و كتاب هایي را كه 
به نظرتان مبهم اند، به معلمتان نشــان بدهید، تا در 
فهمیدن آن  ها کمکتان كند. یا اگر اشكال و نارسایي 
از متن است، خیالتان راحت شود و خواندن متن هاي 
پیچیده و نارســا را رها كنید و به ســراغ كتاب هایي 
بروید كه هم اعتبار علمي دارند و هم نثرشان منطقي 

و قابل درك است. 

پيچيدهامابيمعني
اسماعیل امینی
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»فرق شعر سپید و نثر چیست؟« این پرسشی است که بارها و به شکل های 
گوناگون آن را شــنیده ایم یا با آن درگیر بوده ایم. می دانیم که شعر سپید یا 
شــعر منثور، شعری است که در آن وزن و قافیه نداریم. یعنی در واقع از شعر 
»نیمایی« که وزن و قافیه دارد، ولی مصراع هایش بلند و کوتاه است، یک قدم 
آن سوتر رفته ایم. خب نثر هم که وزن و قافیه ندارد. پس چه چیزی یک شعر 

سپید را از نثر متفاوت می سازد. 
یک پاسخ ساده و البته سطحی، این است که شعر حاصل احساس و عاطفة 
انسان است. اگر کلامی احساسات مخاطب را برانگیخت، شعر است. یک پاسخ 
دیگر این اســت که برای رسیدن به شــعر، کلام باید خیال انگیز باشد؛ یعنی 
صورت های خیال، مثل تشــبیه، اغراق، حس آمیــزی و ... در آن به کار رفته 
باشــد. ولی یک دل نوشــته یا قطعة ادبی هم این دو چیز را دارد. حتی گاهی 
این دل نوشته ها طوری احساس دارند که دل آدم را کباب می کنند، ولی شعر 

نیستند. 
 در شــعر باید یک کار زبانی هم صورت گیرد. یعنی ســرایش شعر بیش از 
تخیل و احساس )که ما همیشه آن ها را برای سرایش شعر کافی می دانیم( به 
برجستگی بخشیدن به زبان نیاز دارد. یعنی کلام باید به گونه ای باشد که هر 
کلمه در آن علاوه بر نقش معمولی خود برای بیان معنی، یک نقش دیگر هم 
پیدا کند. حالا اگر همة کلمات هم این نقش را نیافتند، حداقل تعدادی بیابند.

در این ارتباط به شعر زیر توجه كنید:
 »مرا تو بی سببی نیستی / به راستی صلت کدام قصیده ای  ای غزل«

در اینجــا کلام خیلی تخیل ندارد، ولی شــاعر یک کار زبانی کرده اســت. 
ســخن را طوری متفاوت ساخته است که به راستی  در حافظة مخاطبان هم 
رسوب می کند. او کلمة »صله« را به شکل قدیمی آن »صلت« می آورد و میان 
»قصیده« و »غزل« تناســب ایجاد می کند. عبارت »مرا تو بی سببی نیستی« 
ساختار خاصی دارد که به آن رنگی ابهام آمیز داده است؛ به طوری که برگردان 
آن به نثر دشــوار است. ابزارهای متمایز ساختن کلام از نثر بسیار است و هر 
شــاعری بنا بر ذوق و سلیقة خود ممکن است از یک ابزار کمک بگیرد. مثلًا 
شــاعر در اینجا به کمک انتخاب بافت و واژگان کهن فارسی، این کار را کرده 
است. چیزی که به آن »باستان گرایی« می گوییم. شاعری دیگر می تواند کاری 
دیگر بکند. مهم این است که طوری سخن بگوییم که حاصل کلام ما، علاوه 
بر احساس و تخیل، از نوعی موسیقی و تناسب های زبانی هم بهره مند باشد. 

یکی از شعرهای سپید موفق، »راز رشید« از کتاب »گنجشک و جبرئیل« اثر 
حسن حسینی است. این شعر از وزن و قافیه بی بهره است، ولی انگار زنجیرها 
و پیوندهــای محکمی میان کلماتــش، آن را از نثروارگی نجات داده اند. مثلًا 
در همان فراز اولیة  شــعر، کلمة  »گونه« هم به معنی »مانند« است و هم به 
معنی »کنارة صورت«؛ یعنی »به گونة ماه«. ضمن اینکه »همانند ماه« معنی 
می دهد. »گونه« با »زبان« ســطر بعد تناسب دارد ،چون هر دو از اجزای بدن 
انسان هستند.  تازه »زبان« هم به صورت ساده نیامده، بلکه در کلمة »زبانزد« 
پنهان شــده است؛ یک ارتباط پنهانی زیبا. شاعر از محکم بودن پیمان حرف 
می زنــد، ولــی در عین حال به یادش می آید که مــا در قرآن، آیات محکم و 
متشابه داریم. پس عبارت »آیه های جهاد« را می آورد تا  اینجا ارتباطی ایجاد 
کند. و باز این »جهاد« بــا »پولاد«، »باد« و »نهاد« ارتباط آوایی دارد. این ها 

قافیه نیستند که همه در انتهای سطرها بیایند، ولی نوعی پیوند موسیقیایی 
ایجاد کرده اند. 

ما بریده بریده حرف زدن داریم. خب اینجا می شود حضرت ابالفضل عباس را 
که بدنش بریده بریده شد، به یک راز تشبیه کرد. بله شعر برای حضرت عباس 
سروده شده است. پس آن »به گونة  ماه« هم بی ربط نبود. می دانیم که »قمر 
بنی هاشم«  لقب آن حضرت بوده است. او بر لب فرات رفت. پس می شود گفت 

که راز بر لب آمده است. و بر لب آمدن راز، به معنی افشا شدن آن است. 
کلمة  »متواتر« را ببینید. پیش تر »آیه« داشــتیم. کلمة  »متواتر« که یک 
صفت معروف برای حدیث هاســت، نمی تواند با ایــن »آیه« ارتباط کمرنگی 
داشته باشد؟ یا لااقل »حدیث« را برای ما تداعی کند و نقبی به کلمة »آیه« 
بزند؟  می تواند چنین باشد؛ هر چند ممکن است شاعر تعمدی نداشته باشد. 

و بالاخره شــاعر می گوید: »کنار درک تو کوه از کمر شکست.« این کوه را 
با »جبل نور«  اول شــعر همراه ســازید، و اینکه جبل نور، صفت حضرت امام 
حسین)ع( بوده است. وقتی می گوید کوه از کمر شکست، یادآور کلام حضرت 
است که با شنیدن خبر شهادت حضرت عباس فرمود کمرم شکست. می بینید 
که هر چه این شــعر را می کاویم، به ارتباط های بیشــتری می رسیم. همین 
ارتباط های معنایی و آوایی در کنار ســاختار فشــردة کلام آن را به شعر بدل 

کرده است؛ ضمن اینکه کلام از تخیل و احساس هم بهره مند است.

به گونة  ماه
نامت زبانزد آسمان ها بود

و پیمان برادری ات
با جبل نور

چون آیه های جهاد
محکم

تو آن راز رشیدی
که روزي فرات

بر لبت آورد
و ساعتي بعد

در باران متواتر پولاد
بریده بریده
افشا شدی

و باد
تو را با مشام خیمه گاه

در میان نهاد
و انتظار در بهت کودکانة  حرم

طولاني شد
تو آن راز رشیدي

که روزي فرات
بر لبت آورد

و کنار درک تو

محمدکاظم کاظمیشعربهاينسپيدي
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نسرین بیژني

خلاصة داستان

ریچارد باخ خلبان و نویسنده ای است كه تاكنون سه كتاب دربارة پرواز نوشته و طي دهه های گذشته، 
»مجلة پرواز« را منتشر كرده است و بیش از  1۰۰ مقاله و داستان در آن دارد. او كتاب »جاناتان مرغ 
دریایي« را در سال ١٩٧٠ نوشت؛ كتابي سرشار از امید. داستان پرواز و رهایي. داستان چگونه 

پریدن و دل كندن. داستانی نمادین كه می شود از آن اوج گرفتن را آموخت.
كتاب ابتدا بیانگر سه مرحلة پر مفهوم زندگي انسان است  كه براي رسیدن به كمال به 
آن نیاز دارد؛ ســه مرحلة حركت، رشد و مسئولیت سازندگي. كتاب در عین سادگي، 
مفاهیم عمیقي را دنبال می کند. در سال ٢٠١٤ نسخة جدیدي از كتاب به بازار آمد كه 

بخش چهارمي هم به آن اضافه شده بود.

جاناتـان لیوینگ اسـتون پرنـده ای عادي نبـود. بیشـتر مرغان 
دریایـي جـز یادگیري راه های سـادة پرواز، زحمت بیشـتري به خود 
نمی دهنـد و فقـط بلدنـد بـراي به دسـت آوردن غـذا از سـاحل دور 
شـوند و دوبـاره بـه سـاحل بازگردنـد. چـون بـراي اكثر آن هـا آنچه 
اهمیـت دارد، خـوردن اسـت نـه پـرواز. امـا بـراي این مـرغ دریایي، 
پـرواز از خوردن اهمیت بیشـتري داشـت. او فهمیده بـود كه روحیه 
و رفتارش او را در جمع مرغان دیگر ارزشـمند و محبوب نمی سـازد. 
مادرش همیشـه از او می پرسـید: »چرا مثل دیگـر هم نوعانت بودن، 

ایـن قدر برایت مشـكل اسـت؟!«
جاناتـان تمـام قول و قرارهاي لحظة پیشـش فراموشـش شـدند. به 
سـرعت از بـاد تنـد و تیـز عبـور كـرد. بـا تمـام این هـا  بـاز خـود را 
بـه خاطـر قول هایـی كه به خـودش داده بـود، مقصر نمی پنداشـت. 
چنیـن قول هایـی  بـه درد مرغاني می خورنـد که زندگي را بـه روال 
معمولـي پذیرفته اند. آنکـه مزیت فراگیري را لمـس می کند، لزومي 

بـه پایبنـدي به ایـن قول ها نـدارد.
آن روز وقتـش را بـراي گفت وگـو بـا دیگر مرغان دریایـي تلف نكرد. 
در عـوض تـا غروب آفتـاب به پروازش ادامـه داد و چگونگي چرخش 
حركـت دوراني در جهت عكس و سـرعت چرخیدن را كشـف كرد.

وقتـي بـه زمین نشسـت، دسـتة مرغـان دریایـي مجمع مشـورتي 
برقـرار كـرده بودند. 

- جاناتان لیوینگ استون، بیا وسط بایست! 
ایسـتادن در وسـط فقـط بـه معنـي مایـة ننـگ یـا مایـة افتخار 
بـودن محسـوب می شـد. جاناتـان فكر كـرد گلة مرغـان دریایي 
كـه امـروز دنبـال صبحانـه بودنـد، موفقیتـش را دیدنـد! اما من 
هیـچ افتخاري نمی خواهم و در آرزوي سردسـتگي نیسـتم. فقط 
می خواهـم آنچـه را كـه دریافتـه ام، بـا دیگـران قسـمت كنـم. 

رئیـس گفـت: »جاناتـان بـه خاطـر مایـة ننگ بـودن در مركـز 
بایسـت. تـو از جامعـة مرغـان دریایـي طـرد شـدي و محكوم به 
زندگـي انفرادي در صخره های دوردسـت هسـتي. روزي خواهي 

آموخـت كـه بی مسـئولیتی بـه هیچ نمـی ارزد.«
جاناتـان غصـه اش  فقـط تنهایـي نبـود، بلكه این بود كـه مرغان 
دیگـر از بـاور شـكوه پروازي كـه در انتظارشـان بود، خـودداري 
می ورزیدنـد. او پـرواز را آموختـه بـود و از بهایـي كـه بابـت آن 

نبود. می پرداخـت، متأسـف 
بـا فرا رسـیدن غـروب آن هـا از راه رسـیدند. دو مـرغ دریایي تابناك 
چـون درخشـش سـتاره ها در كنـارش ظاهـر شـدند و گفتنـد: »ما 
آمده ایـم تـا تـو را بالاتـر ببریم. یـك آموزش پایـان می یابـد و زماني 

فـرا می رسـد تا آموزشـي دیگـر آغاز شـود.«
یـك شـب كه مرغ های دریایـي در حال پرواز شـبانه نبودند، جاناتان 
تمـام جرئتـش را جمع كـرد و به طرف ریش سـفید مرغـان دریایي 
رفـت و بـا دلهره گفـت: »خـب در اینجا چـه اتفاقـي می افتد؟ هیچ 
مكانـي مثل بهشـت وجـود نـدارد؟« چیانگ گفـت: »نـه جاناتان، 
بهشـت در كامل      بـودن اسـت. تـو در لحظـه ای كـه سـرعت كامـل 
را حـس كنـي، کم کـم بـه بهشـت خواهـي رسـید. هـر عـددي را 
محدودیتـي اسـت و فقط كمال اسـت كه محدودیت پذیر نیسـت.«

فوت و فـن كار بـراي جاناتان این بود كه خود را در محدودیت جسـم 
محصـور نبینـد. چیانـگ مكـرراً بـه او می گفـت: »تـو به فهـم پرواز 

داري.« احتیاج 
امـا بالاخـره روزي رسـید كه جیانگ ناپدید شـد. او گفـت: »جاناتان 
تمام عملكردت را روي عشـق بگـذار« و این ها آخرین كلماتي بودند 

كـه او گفت.
هرچـه جاناتان بیشـتر درس هـای مهربانـی اش را تمریـن می کرد و 

 جاناتان مرغ دريايي
داستانپرندهايكهپروازراميفهميد

تصویرگر: سحر فرهادروش
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شخصيت ها

هرچه بیشـتر به خاطر دانسـتن ماهیت عشـق كار می کرد، بیشـتر 
می خواسـت به زمیـن برگردد.

او برگشـت و پـس از سـه مـاه هفت شـاگرد داشـت كـه همگي 
آن هـا  بـه  سـاحل  در  هـر شـب  جاناتـان  بودنـد.  طـرد شـده 
می گفـت: »در واقـع هـر كـدام از مـا انـگاره ای از مـرغ دریایـي 
عالی مقـام هسـتیم. یـك انـگارة نامحـدود. آزادي و پـرواز دقیق 
گامـي بـه سـوي بیـان طبیعـت واقعي اسـت. هـر چیز كـه ما را 

محـدود می کنـد،  بایـد كنـار گذاشـته شـود.«
یـك مـاه بعد بود كـه به شـاگردانش گفت زمان بازگشـت بـه گروه 

فرا رسـیده اسـت و آن ها پـرواز كردند.
او جلسـه های تمرینـش را مسـتقیماً بـالاي سـاحل شـورا برگـزار 
می کـرد و بـه فشـار آوردن روي شـاگردانش بـراي محدودكـردن 
توانایی شـان می پرداخـت. تدریجـاً شـب ها دایـرة دیگـري اطـراف 
دایره شـان شـكل گرفـت؛ دایرة مرغـان كنجكاو كـه در تاریكي براي 
سـاعت ها در آنجـا می ماندنـد. او برایشـان از چیزهاي بسـیار سـاده 

می گفـت: »اینكـه پـرواز حـق هـر مـرغ دریایي اسـت.«
صبـح روز بعـد، فلچـر اولین شـاگرد جاناتان بـه او گفـت: »در گروه 
می گوینـد اگـر تـو پسـر خود مـرغ عالی مقام نیسـتي، پس تـو هزار 
سـال جلوتر از زمانت هسـتي.« جاناتان آهي كشید و پس از سكوتي 
طولاني گفت: » این نوع پرواز همیشـه در اینجا وجود داشـته اسـت 
تـا به وسـیلة هر فـردي آموخته شـود؛ فردي كه مایل به كشـف آن 

باشـد. این هیچ ربطـي به زمان نـدارد.«
یـك هفتـه بعـد بود كـه آن اتفـاق افتاد. فلچـر در حال نشـان دادن 
اصـول پـرواز بـه شـاگردان جدیـد بـود كـه یـك پرنـدة جوان سـر 
راهـش قـرار گرفت. فلچـر براي اجتنـاب از برخورد بـا او، با عجله به 
چـپ چرخید و با سـرعت دویسـت مایل در سـاعت بـه صخره های 

سـخت گرانیتـي برخورد كـرد. ترس و هراس شـدید و سـیاهي او را 
در خـود گرفـت و سـپس خـود را در آسـماني عجیب شـناور یافت.

- جاناتان، تو اینجا چه می کنی؟ صخره ها! من نمرده ام؟
- آرام بـاش و فكـر كـن. اگـر اكنـون داري صحبت می کنـی،  واضح 
اسـت كـه نمـرده ای. آنچـه موفق بـه انجامش شـدي، تغییر نسـبتاً 
ناگهانـي سـطح هوشـیاری ات بـوده اسـت. اكنـون می توانـی اینجـا 

بمانـي یـا برگـردي و بـه كارت در گلـه ادامـه دهي.
- می خواهم به گله برگردم.

فلچـر در زیـر صخره سـرش را تكاني داد و چشـمانش را بـاز كرد. با 
اولیـن تكانـي كه خـورد، غریو صداي عظیمي از جمعیت برخاسـت.

- او زنده است، او كه مرده بود زنده است!
- پسر مرغ دریایي عالی مقام او را به زندگي بازگرداند.

- نـه او یـك شـیطان اسـت. شـیطان آمـده اسـت تا گـروه را از 
بپاشـاند. هم  

فریاد شـیطان! چـون بـادي از اقیانوس توفـان زده  به میان جمعیت 
مرغـان دریایـي كه چهـار هزار نفـر بودند، نفـوذ کرد. نوک هایشـان 

تیـز شـدند و بـراي نابود کـردن بال بـه بال هـم دادند.
تـا صبـح دسـته دیوانگـی اش را فرامـوش كـرده بـود. جاناتـان 
بـه فلچـر گفـت: »نگـذار آن هـا دربـارة مـن شـایعات احمقانـه 
بپراكننـد. مـن یـك مـرغ دریایـي هسـتم و دوسـت دارم پـرواز 
كنـم. آنچـه را كه چشـمانت بـه تـو  می گویند،  بـاور نكن. همة 
آنچه که  نشـان می دهند،  محدودیت اسـت« و سـپس جاناتان 

در میـان آسـمان خالـي ناپدید شـد.
مـدت زمانـي بعـد فلچـر بـه آسـمان پـر كشـید و خـود را بـا گروه 
شـاگردان جدیـدي رو بـه رو یافـت كـه مشـتاق فـرا گرفتـن بودند.

چیانگ: او ریش سفید مرغان 
دریایي و كسي است كه مفاهیم 
فلسفي بسیاري را براي جاناتان 
مطرح می کند. روزي كه جیانگ 
ناپدید می شود،  از جاناتان 
می خواهد تا تمام عملكردش را 
روي عشق بگذارد.

سولیوان: اولین معلم و 
راهنماي جاناتان در مرحلة 

دوم داستان است.

جاناتان: شخصیت اول داستان است. او مرغي دریایي 
است كه مانند سایر هم نوعان خود نیست  و مشتاق 

پرواز است. از گروه تبعید شده و بعد از یادگیري اصول 
پرواز از استادان، به خاطر احساس مسئولیتش، به 

میان گروه بازمی گردد. 

فلچر: او اولین طردشده ای است 
كه شاگرد جاناتان می شود تا اصول 

پرواز را یاد بگیرد. تصادف او با 
صخره های سنگي توانایي تغییر 
ناگهاني سطح هوشیاری اش را 

آشكار می کند. جاناتان در زمان 
ناپدیدشدن، مسئولیت شاگردانش 

را به او می سپرد.



خلوت واژه ها

كبري بابایيقلمسـتون
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رؤيايى بى انتها 
دیرگاهی ست مرده ام 

جسم من تنها مانده است 
دیدگانم کم سو 
گیسوانم بی تاب 

این منم آری همان دلخستة تنها 
زانوانم سست 

دیدگانم تار 
ابرها باریدند 

حالا من تنها ماندم با پروانه های کاغذی 
سهراب! قایقت را قرض ده 

من به دریا می زنم  
می روم تا سرزمین قصه ها 

افسانه ها 
آری این افکار رؤیای من است 

رؤیایی ست بی انتها 
رؤیایی ست بی انتها

ریحانه امیدی نژاد، ۱۶ ساله از کنگان

ریحانة عزیز شعری سروده که در آن سادگی، صمیمیت و احساس 
را به خوبی می توان دید. شعری که اگرچه در سطرهای آغازین، تلخ 
و غمگین است، اما در ادامه به سمت امیدواری پیش می رود و این 
اهمیت زیادی دارد. ریحانه جان لازم است کمی بیشتر به ساختار 
منســجم در شعرش توجه داشته باشد. خوب است وقتی کلمه ای 
را وارد شــعر می کند، حواسش به معنی، تصویر و فضایی باشد که 
دور آن ایجاد می شــود. یعنی کلمه ها و تصویرهایشان را رها نکند.  
لازم اســت این تصویر ادامه پیدا کند و کامل شود تا معنا و محتوا 
توی ذهن ما کامل شــود و احساســی که در ما ایجاد شده است، 
جا بیفتد. وقتی با ســرعت از روی کلمه ها و تصویرها  رد شــویم، 
و به قول معروف از این شــاخه به آن شاخه بپریم، شعر انسجام و 
پیوستگی اش را از دســت می دهد. منتظر شعرهای خوب ریحانه 

خانم هستیم.

تنها
من چه تنها و غم آلود شدم 

این سؤالی ست پر از تکرار
تو چه بی روح گذشتی

من دیوانه چه کم داشته ام؟
این جهان بی رحم است 

ساعتی می گذرد  
من به عکس پر از لبخندت زل زده ام
و زمان در گذری برد مرا پیش تو باز

باز می گردم به اتاقم و نگاهم تر باز
یادت انگار پر از باران است 

بر خیابان زمان می گرید
تا که بویت همه جا پر بکند

آخ از آن گل سرخ
دست هایم پژمرد

اشک هایم همه گم در حسرت تو 
غمت آرام مرا می خوردم

من چه تنها و غم آلود شدم 
این سؤالی ست پر از تکرار

تو چه  بی روح گذشتی
من دیوانه چه کم داشته ام؟

محمد شاه رضا، كلاس دهم از تهران

آقا محمد شاه رضا شعر زیبایی سروده است. شعرش را که خواندم، 
توانســتم احساس او را از لابه لای ســطرها پیدا کنم. البته محمد 
بیشتر در این شعر احساسش را با توضیح دادن حالت هایش بیان 
کرده اســت. از تنها ماندن ... غم خوردن ... اشک حسرت ریختن 

... و ...
اما گاهی موفق شــده است، اتفاق شاعرانه تری را ایجاد کند و با 
استفاده از نشانه ها، اشیا و اتفاقات دوروبَرش احساسش را بیان کند. 
او زحمت انتقال حس را روی دوش دنیای اطرافش می گذارد. حتی 
با تخیل این نقش را برای آن هــا پررنگ تر می کند. بگذارید برای 

مثال به یکی از سطرهای شعر  توجه کنیم. 
»دست هایم پژمرد«. این سطر را حتی اگر جداگانه و بدون سایر 
قسمت های شــعر بخوانیم، باز هم منظور شاعر را درك مي كنیم 
و حس و حالــش را می فهمیم. این نکته، هم به خاطر بار معنایی 
عبارت است و هم به خاطر تصویری که در ذهنمان می سازد. اگر آقا 
محمد از این دست عبارت ها را در اثرش بیشتر به کار ببرد، شعرش 

به زودی رشد قابل توجهی خواهد داشت.
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ترجمه: مهدی مرادی
شعر از: اگدن نش

زمستان سرآمدِ شعبده بازهاست
 که از کندة درخت ها آدم برفی می آفریند

از خانه ها کیک تولد می سازد
و دستِ آخر

 می آید و روی دریاچه ها شکر می پاشد.
نرم و پاکیزه، سفید و یخمکی 

دنیا را می گویم
برای گاز زدن آماده است! زمستان، فصلِ  جوانی است، مگرنه؟

و فرصت گرفتنِ  دانه های برف با زبان! 
برف! بله!  همین برف! 

که فقط وقتی می بارد حسابی برف است
باقی اش را دیگر نگویم:
شُل و وارفته و کثیف 

دارد می رود و این ها همه حرف است! 

سرودِ صبحِ زمستان

ابراهیم امینی

شعر افغانستان

میان صاعقه و باد، زیستن دارم
ز جنس آبله، پیراهنی به تن دارم

اگر چه سر به سرم نیست هم وطن، اما
هنوز زمزمه های »وطن وطن« دارم

جوار دهکده ام، آفتاب را کشتند
به حال مزرعه میل گریستن دارم

کجاست پای فرار و کجاست جای قرار؟
که چند جاده هوای گریختن دارم

اگرچه شاعر اندیشه های تاریکم
و لیک، پنجره ای رو به خویشتن دارم

دو شعر از « مسعود جعفری»

)1
امروز هم نیامدی و باران

غم انگیزتر از همیشه می بارید ...
در بارانی ام فرو می روم

تا تنهایی ام را کسی نبیند
مثل همیشه به خانه می رسم و

خودم را بی تو به خواب می زنم ...
حدس ادامة  این شعر کار سختی نیست:

کاش بودی تا
گل سرخی برایت می آوردم ...

)2
جان کندم

قلبم را پنهان کنم
اما نشد

جان کندم
فراموشت کنم

اما بیشتر یادم آمد
جان کندم
تا دور شوم

اما نزدیک تر شدم ...

رفتن از تو محال است
وقتی مثل قطرة آبی

در خاکت فرو رفته ام...

Winter is the king of show-
 men, Turning tree stumps
 into snow men And houses
 into birthday cakes And
spreading sugar over lakes.
 Smooth and clean and
 frosty white, The world looks
good enough to bite.
 That’s the season to be
 young, Catching snowflakes
 on your tongue!
 Snow is snowy when it’s
snowing.
 I’m sorry it’s slushy when
it’s going.

winter morning poem

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!


